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  چكيده

شـكل  «. شـهر  1هـا شناسـايي كـرد:     ن مداخله در شـكل آن توان سه نوع مدل را از نظر نوع و ميزا از ابتداي پيدايش شهر تاكنون مي
است. بديهي است تعداد اين » دهي شكل«و » گيري شكل«. شهري كه شكل آن تركيبي از 3و » شده داده شكل«. شهر 2، »شده گرفته

ديگر متفاوت بوده اسـت.   اي به منطقه وجه متناسب نيست و از زماني به زمان ديگر، نظامي به نظام ديگر و منطقه هيچ سه نوع مدل به
تاكنون همواره اين سؤال به طور جدي در بين فلاسفه، انديشمندان و متخصصان حرفة طراحي شهري مطـرح بـوده كـه بـه راسـتي      
ميزان معقول و منطقي مداخله در شكل شهر چقدر است؟ تا آنجا كه شاهد به وجود آمـدن دو قطـب كـاملاً متضـاد (از عـدم مداخلـة       

ايم. بديهي اسـت هـر يـك از ايـن      در دوران مدرنيسم) نيز در اين زمينه بوده -س از دوران مدرنيسم تا مداخلة كاملپيش و پ -كامل
مدرنيسم در ارتباط بـا مفهـوم    . بر اين اساس، دو پارادايم مدرنيسم و پستاند بيني خاص خود قرار گرفته ها بر پاية پارادايم و جهان مدل

شناسي جدال مدرنيته در اين نوشتار تحليل شده است. سپس، با تجزيه و تحليل سه شهر  ي/معرفت(شكل) شهر در يك چارچوب فلسف
هاي هـر مـدل معرفـي و     گيري) و اصفهان دورة صفوي (نمونة تلفيق دو مفهوم) ويژگي ي)، يزد (نمونة شكلسده برازيليا (نمونة شكل

شود كه شكل مطلوب مداخله در شهر معاصر بايـد   گيري مي صر، نتيجهمقايسه شده است و در پايان با توجه به شرايط كنوني شهر معا
شده، رفت و برگشت كند كه حاصل، تركيبـي خواهـد شـد     بر اساس تلفيق دو پارادايم بالا، به صورت تعاملي بين دو حالت متضاد گفته

  م شهر.شدن و بالاخره طراحي مستقيم و غيرمستقين يا كنترل و كنترل» دهي شكل«و » گيري شكل«از

   واژه كليد
  .سميمدرن مداخله، ،يشهر يطراح ،يريگ شكل ،يده شكل سم،يمدرن پست

  
  سرآغاز .1

رسد اكثر شهرهاي گذشته، حداقل تا زمان وقـوع   به نظر مي
انقلاب صنعتي، شهرهايي بودند كـه در اثـر براينـد عوامـل     
گوناگون طبيعي، اقتصادي، سياسي، فناوري و اجتماعي بـه  

شـده   ا، ناخودآگاهانه و بدون طرح ازپيش تهيهطور خودفرم
گونه شهرها را  و هدفمند طي زمان شكل گرفتند. نمونة اين

هاي بـارز   توان يافت. يزد و رم، نمونه طي تاريخ، فراوان مي
ونـد؛ يعنـي نـوعي از رشـد     ر اين نوع شهرها به شـمار مـي  

گيرد بدون اينكه طـرح   شهري كه با گذشت زمان شكل مي
ي آن را هدايت كند. در چنين شرايطي امكانـات و  ا آگاهانه

هاي هر محل در هر زمان ميزان و نوع توسعه را  محدوديت

كند. به همين دليـل اسـت    از مقياس كلان تا خرد ديكته مي
ها به خوبي خـود را بـا شـرايط محلـي و      كه اين سكونتگاه

و بسياري از مشكلات امروزي  اند نيازهاي زمان تطبيق داده
هـا   شود. از نمونة بارز ايـن شـهر   ها ديده نمي در آن شهرها

هاي سنتي ايران از قبيل نـايين، زواره،   توان به ديگر شهر مي
ابيانه و كاشان در اقليم گـرم و خشـك فـلات مركـزي يـا      
ماسوله و كندوان در ارتفاعـات شـمال ايـران اشـاره كـرد.      

هـاي زيـادي را    امروزه در گوشه و كنـار جهـان نيـز، شـهر    
كننـد،   توان يافت كه تا حدودي از اين مدل تبعيـت مـي   مي

نظير: آتلانتـا در امريكـا، لاگـوس در نيجريـه و كلكتـه در      
  1هندوستان.
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شـده يـا    نمونة تاريخي مدل دوم كـه شـهرهاي كنتـرل   
تـوان از   اند، شهر مصري است كه مي نام گرفته 2شده طراحي
وعـة  مطلق نام بـرد. در مجم » دهي شكل«الگوي منزلة  آن به

معابد و شهرهاي مقدس مصري، شـكل كـاملاً متفـاوتي از    
ــي  ــده م ــهر دي ــرح ش ــي و   ط ــاملاً هندس ــكلي ك ــود؛ ش ش

شـوند و   شهر ناميـده مـي   -هايي كه قصر شده. شهر طراحي
نـد كـه از جملـه    ا اند نيز از ايـن نـوع   جايگاه حكومت بوده

توان به تخت جمشيد، هگمتانه و شوش در ايران اشـاره   مي
چوب شهرسازي معاصـر، سـاختن برازيليـا را    كرد. در چار

شـهر  » دهـي  شـكل «توان اوج شكوفايي و نمونـة عـالي    مي
  .Corboz, 1992(3دانست (
ي عمـدة آن در شـهرهاي   هـا  نمونه نياول كه سوم مدل

گيـري و   شـود مخلـوطي از شـكل    باستاني يونان ديـده مـي  
گيـرد. مطالعـات    دهي به طـور همزمـان صـورت مـي     شكل
دهندة الگوهاي شـطرنجي   از يك طرف نشانشناسي  باستان

تـوس و از طـرف    هاي آنتينوس يـا ميلـه   منظم مثلاً در شهر
هاي توسعة شهري بـا نظـم كمتـر اسـت نظيـر       ديگر، شكل

. نمونة اين مدل امروزه در دنيا به وفور يافت 4اسپارتا و آتنز
توان بـه نمونـة عـالي اصـفهان در      شود، اما در ايران مي مي

  شاره كرد.دورة صفوي ا
ها  شناسي طرح طراحي شهري: گونهجان لنگ در كتاب 

) طبعاً نـامي از مـدل اول شـهرهاي    2005(لنگ، ها  و رويه
برد و به چهـار نـوع الگـوي طراحـي شـهري       ذكرشده نمي

كند كه همگي از نوع و ميزاني از دخالت و كنترل  اشاره مي
در شكل شهر حكايت دارند: از طراحـي كلـي و يكپارچـة    

تقيم تا طراحي جزئي و غيرمستقيم. اين در حالي اسـت  مس
) طراحـي شــهري را  Barnett, 1982كـه جاناتـان بارنـت (   
هـاي عمـومي طراحـي     دانـد؛ سياسـت   سياست عمومي مي

اي  ريزي شهري ارتباط دوسويه شهري غالباً با مفاهيم برنامه
  ). 1382دارند (فري، 

نظـام  ريـزي ميـزان مداخلـة     هـاي برنامـه   امروزه تئوري
 )كنـد: الـف   ريزي را در سه سطح كلـي خلاصـه مـي    برنامه
داشتن كه به معني پيـروي از سياسـت اقتصـاد آزاد    ن مداخله

است و براين نظـر اسـت كـه فعـل و انفعـالات بـازار آزاد       
تواننـد شـرايط مطلـوبي را در     (عرضه و تقاضا) نهايتـاً مـي  

ي جامعه به وجود آورند و به دخالت از بيرون سيستم نيـاز 
شود، اما  در نوع دوم، مداخله مجاز شناخته مي )ب 5نيست.

تنها دربارة خدماتي كه فعاليت بازار آزاد به تنهايي قادر بـه  
خصوص در زمينة خـدمات   ها نباشد و بنابراين، به تأمين آن

المنفعـه خـلأ احسـاس شـود؛ در ايـن مـورد        عمومي و عام
پركـردن  ريزي به مفهـوم كمـك بـه فعاليـت بـازار و       برنامه
در نـوع سـوم كـه در     )ج 6ي به وجود آمـده اسـت.  خلأها

ريـزي جانشـين    حقيقت در تقابل با نوع اول اسـت؛ برنامـه  
فعاليت بازار آزاد شده اسـت و كليـة تغييـر و تحـولات را     

دهد. ميزان مداخله در ايـن خصـوص    تحت كنترل قرار مي
  7شود. كامل است و هيچ چيز به دست تصادف سپرده نمي

است هدف اصلي طراحي شهري از همان آغـاز  بديهي 
گيري شهر بـه   پيدايش نوعي مداخله در فرايند طبيعي شكل

منظــور هــدايت كمــي و كيفــي توســعه و هدفمنــدكردن و 
هنجـار آن بـوده اسـت     بـه  رويه و نـا  جلوگيري از توسعة بي

بخشيدن بـه چنـين مداخلـه و     ). مشروعيت1377(بحريني، 
به مسـائل و مشـكلات شـهر     توجيه آن بدون ترديد مربوط

دهي و از طرف ديگر ناكارآمدي  نمونة شكل منزلة صنعتي به
نداشتن و سپردن شهر و شكل حاصـلة آن بـه    مداخلهشيوة 

گيـري) بـوده    دست بازار و قانون عرضـه و تقاضـا (شـكل   
است. سؤال مهمي كه تاكنون بدون جواب مانده و موجـب  

طراحي شده، نحوه ابهامات زيادي در فعاليت حرفه و رشتة 
و ميزان مطلوب مداخله، نوع آن و مبناي نظـري (پـارادايم)   
مربوط به آن است. روشن است كه سه مدل بالا هر يك بر 

هـاي متفـاوتي از    اساس پارادايم خاص و حاوي مجموعـه 
   فرضيات و وجوه تمايزند.

  
   شهر يده شكل و يريگ شكل ته،يمدرن .2

در بررسي منشأ مدرنيته،  8آثار فيلسوف مشهور، رنه دكارت
اي برخوردارند. جالب اينكـه دكـارت    كننده از اهميت تعيين
گيرد  استعاره و تغيير واقعيت به كار مي منزلة دقيقاً شهر را به

)Descartes, 1637ــي ــي از ويژگ ــدة  ). وي برخ ــاي عم ه
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ــت  ــارادايم ريخ ــه  پ ــي فورتي ــهر   9شناس ــوص ش در خص
 و برهـان بـر تمـامي   شده نظير هندسـه را نمـادي    داده شكل
كنـد   ). دكـارت بيـان مـي   Fortier, 1995انـد ( د يم ـ شهياند

مـدل   منزلـة  گرفتـه) بـه   شهرهاي گذشته (يا شهرهاي شـكل 
گيرند، در  شناسي به طور اتفاقي و تصادفي شكل مي ريخت

صورتي كه بايد اين شهرها به دسـت افـرادي كـه بـا خـرد      
  شوند طراحي شوند.  هدايت مي

 منزلـة  شـده بـه   داده مي شـهر شـكل  دكارت خود را حـا 
داند. بر اساس فرضيات دكارت، شـهر   محصولي از خرد مي

يك به طراحي و تفكـر نـو    موجود و نظام فكري سنتي هيچ
هرگـز   انـد  نخواهند انجاميد. كارهايي كه ديگران انجام داده

 ,Benjaminتوانند شروعي بـراي كـار جديـد باشـند (     نمي

گويـد كـه فلسـفة     ن مـي ). در همين خصوص بنيـامي 1999
استوار بوده » ارتباط دروني بين كهنه و نو«دكارت بر اساس 
حضور نو منوط به تخريـب كهنـه   «گويد  است. دكارت مي

ايـن عمـل تخريـب    «كند:  بنيامين از دكارت نقل مي». است
  » .است كه بايد طبيعتاً انفرادي باشد

 پس) در كتاب Pickstock, 1998aكاترين پيك استاك (
منزلـة شـهري كـاملاً كـارتزيني      ، شهر مدرن را بهنگارش از

كند كه ريشه در تفكر عقلايـي/ منطقـي    تجزيه و تحليل مي
دارد. شهر مدرن شهري كـاملاً معنـوي و روحـاني معرفـي     

مـن  «دكارت يعنـي  » من«شود، اما معنويت آن مربوط به  مي
است. شهر مدرن شهري ساده و كوچـك  » روشنفكر منطقي

هـا قـرار گرفتـه     فرضياتي كه شهر بـر پايـة آن  شده است و 
گـذارد كـه در نتيجـه شـهر از      انديشة تقـدس را كنـار مـي   

 ,Pickstockگيــرد ( وابســتگي مــذهبي خــود فاصــله مــي 

1998b.(  
ريشة اين تفكر و مفهوم جديد را نيز در انديشه و آثـار  

توان يافت. راموس بـه هندسـة اقليدسـي     مي 10پيتر راموس
و عليـه نظـر ارسـطو موضـعي روشـن       انتقاد كـرده اسـت  

هـاي   گيرد. واژة ماتسيس به معني روش يا سلسـله گـام   مي
قابليت كاربرد در هر هنر و علمي را دارد «منظمي است كه 

و تصور بر اين است كه تأكيد آن بر وضوح و سادگي، هـر  

اي را در شــرايط قابــل حصـول و در دســترس قــرار   زمينـه 
طبـق روش رامـوس، بـه     ).Pickstock, 1998a» (دهـد  مـي 

هــا در ابتــدا و  تــرين ايــده مــوازات تفكــر كــارتزين، ســاده
تـر ماننـد    تر و عمـومي  ترها بعد از آن و مفاهيم كلي پيچيده

گيرند. راموس روشي عمومي  تعاريف پيش از همه قرار مي
دهـد كـه بـا اسـتفاده از آن      يا مـدلي از واقعيـت ارائـه مـي    

شوند. اولـين بخـش    هاي علمي به دو جزء تقسيم مي روش
اجزا غيـر قابـل تجزيـة يـك مقولـه را بـه همـان صـورت         
مشخص و دوم كاربرد درست اين اجزا يا مقـولات پايـه را   

  كند. در يك فرايند استدلالي بررسي مي
گراي قرن بيستم  ي مدرن و عملكردشهرساز و يمعمار

توان در قالب روش راموس بررسي كرد. بنا بـه گفتـة    را مي
تمايل امروزي بـراي برقـراري   ) «Toulmin, 1990تولمين (

ورزد و  قطعيــت منطقــي انتزاعــي كــه بــر روش تأكيــد مــي
گيرد بـه   هاي متفاوت و خاص فرهنگي را ناديده مي ويژگي

، زيرا به گفتة پيـك اسـتاك   »گردد دكارت قرن هفدهم برمي
ــوالي اواخــر قــرون وســطي و دوران   بحــران«اولاً  هــاي مت

گرايانه  امنيت متدولوژيكي و عملاصلاحات، جستجو براي 
)، ثانيـاً در عصـر   Pickstock, 1998aرا موجب شده است (

دسـت    مدرن امـروزي بـه نـوعي ضـد روش علمـي      پست
، »شـدة واقعيـت   ايم، يعني بازگشت به پيچيدگي تجربه يافته

شناسـي كـه مبتنـي بـر      در مقابل وضوح و روشني معرفـت 
تـوان بـه    مـي  ل،مثـا  يبـرا بندي دقيق و واضح اسـت.   طبقه

 يخيتار اصالت بر يمبتن يمعمار در خاطره يمعن بازگشت
 ,Rossi( يآلدوراس ـ يجمع خاطرات شهر و سميمدرن پست

 يمعمـار  در يمعن و »زبان« به توجه مجدد ياياح و) 1992
)Jencks, 1997( رهـاي زيـادي تفسـي    در بخش. اشاره كرد 

ت و جانبـه اس ـ  مدرنيته در شهرسازي و طراحي كاملاً يـك 
يك بعد ذاتي جنبي را كـه از ويژگـي خردگرايـي مدرنيتـه     

) بر ايـن  Heynen, 1999است ناديده گرفته است. هي نن (
باور است كه نهضت مدرن در معمـاري از مدرنيتـه ديـدي    
خام و ابتدايي دارد كه در آن كل جامعه زير چتر پيشـرفت  

اي هماهنگ و پيوسته اسـت.   گيرد و پيشرفت پديده قرار مي
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جبريـت  «ين همان مفهومي اسـت كـه امـروزه بـا عنـوان      ا
يكي از فرضيات اصلي نهضـت مـدرن بـه     منزلة به» كالبدي

  ). Heynen, 1999شود ( شدت نقد مي
» ضـد سـادگي  «گويد در عين حال ديدگاهي  هي نن مي

مدرنيتـه را  «نيز در طرف ديگـر وجـود دارد. ايـن ديـدگاه     
داند كه  دني مينش ناپذير و تضادهاي حل هاي سازش شكاف

دار اسـت، زيـرا    درست همان مفهوم مسـكن در آن مسـئله  
هـي نـن   ». مسكن تحت شرايط مدرن غيرممكن شده است
 11هايـدگر   اين ديدگاه ضد سادگي را به طور غالبي در آثـار 

تشـخيص   13و افكار جـورج زيمـل   12و مكتب فرانكفورت
تـري از   داده است. ديدگاه ضد سادگي شامل قرائت پيچيده

هـا و   اي كه درون خود حاوي تفاوت مدرنيته است به گونه
آميزتري را نسبت  تعارضات است و برخورد دوگانه و ابهام

  كند.   به انتظارات از مدرن ايجاد مي
يــك نشــانة اوليــه از چنــين تعارضــي كــه درون ايــدة  

شـود. از نظـر    مدرنيته وجود دارد در آثار زيمـل ديـده مـي   
ان براي ابراز تنش و كشـمكش  ترين مك زيمل، شهر مناسب

). Simmel, 1950بين ذهنيت فردي و فرهنگ عيني اسـت ( 
است و تنها راهـي   14شهر در درجة اول نوعي شهر انباشتي

رو شـود   تواند با ايـن تجربـة انباشـتي روبـه     كه شخص مي
اسـت، يعنـي يـك     15تقليل واقعيت شهري به فرهنگ عيني

هروندي هرچـه  فرهنگ منطقي خردگرا كه در آن رفتـار ش ـ 
  يابد.   كردن تقليل مي بيشتر به نقش بازي

در تفكرات مدرنيسم، شهر عملكردي و اشكال فرهنگ 
شود، دقيقاً  مستفاد مي 16طور كه از واژة عملكرد عيني، همان

ة اول، طبـق روش  وهل ـشـود. در   شروع گرفتـه مـي   منزلة به
راموس، عملكردها، خصوصاً مسكن، كـار، تفـريح و     علمي
و نقل، اجزاي غيـر قابـل تجزيـة طراحـي شـهري و      حمل 

). ثانيـاً از نظـر   CIAM, 1933روند ( شهرسازي به شمار مي
هاي اجتماعي شهروندان مدرن يا اشـكال عينـي    زيمل نقش

مدل رفتاري  منزلة ها به توان طبق اين عملكرد فرهنگ را مي
جزء لاينفك پـروژة   17تعريف كرد. بديهي است خردگرايي

  ت. مدرنيسم اس

 مدرنيسم در حال حاضر تحت تأثير تحليل فرهنگي پست
) و تا حدودي نيز تعمـق در ماهيـت اصـلي    1378(بحريني، 

ــارادايم   ــر اهميـــت پـ ــازي بـ ــاري و شهرسـ ــهر «معمـ شـ
 ,Koolhaas, 1995aافـزوده شـده اسـت (   » شـده  گرفته شكل

Alexander, 2002شده، به نـوعي از شـهر    گرفته ). شهر شكل
نيست » شدة اوليه تهيه اراي يك طرح از پيشد«اشاره دارد كه 

گيري آن اگر نه كاملاً تصادفي و بدون دليل، اما بدون  و شكل
نظم ظاهري است و تركيب پيچيده و غيرهندسي يا ارگانيكي 

اسـت. دو  » دهي درست نقطة مقابل شكل«كند كه  را توليد مي
 منزلـة  توان به گيري شهر را مي دهي و شكل مدل متضاد شكل

هـا از يـك    شناسي توصيف كرد: اين مدل هاي ريخت ارادايمپ
هاي شكل شهر اشاره دارند و از طرف ديگر  طرف به ويژگي

ها هستند كـه تـابع    آل حاوي مواضع متضادي در تفكر و ايده
) است. حال به سه نمونـه  Morris, 2004تغييرات پارادايمي (

  پردازيم. هاي بالا مي از مدل
  

   زد. ي1. 2
ــه موقعيــت هســتة او ــا توجــه ب ــزد ب ــة ي ــوب  لي هــاي مطل
گيـرد. فـرم هسـتة     محيطي در دشت كوير شكل مـي  زيست

هـاي تـدافعي     اوليه به دليل موقعيت استقرار آن و ضرورت
اي بوده است. در دورة اتابكان بـا گسـترش    به صورت قلعه

هـا و عناصـر    ) بـه تـدريج مجموعـه   1343شهر (جعفـري،  
نـد. موقعيـت اسـتقرار    گير شهري در اطراف آن شـكل مـي  

توان ناشـي از يـك مكـان مقـدس      هستة جديد شهر را مي
الدين)، همچنين موقعيت مناسب همجـواري   (بقعة سيدركن
). 1354اي منتهي به شـهر دانسـت (افشـار،     با دو راه منطقه

هـا   نظام عملكردي عناصر شهر بر اساس تفكيـك كـاربري  
) و 1 شكلا (ه اي مجموعه نبوده، بلكه ناشي از الگوي هسته

عـواملي   ها بوده است. در يـزد  رساني آن نياز حوزة خدمات
 -هـاي اجتمـاعي   هـا، ويژگـي   مانند شـرايط اقليمـي، قنـات   

هـاي   )، ضرورت دفـاع و فعاليـت  تيمحرومفرهنگي (نظير 
گيـري سـاختار شـهر     تجاري (بـازار) در شـكل   -اقتصادي

تأثيرگذارنــد. تغييــرات فضــايي در يــزد همــواره تــابعي از 
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. انــد زاي محــيط زنــدگي بــوده هــاي تــدريجي و درون يــازن
گيري يزد نتيجه و برايند نيروهاي گوناگوني است كـه   شكل

، بـدون اينكـه   انـد  در آن منطقه در آن دوران حضور داشـته 
طــرح، طــراح يــا نهــادي خــاص بــر اســاس طــرح        

اي هـدايت آن را بـر عهـده داشـته باشـد.       انديشـيده  پيش از
ل متضـمن معـاني و مفـاهيم    بديهي است كه شـكل حاص ـ 

فراوان و عميق است كه طي اعصار متمادي تكامل يافتـه و  
روي هم انباشته شده است. با وجود اين، ترديـدي نيسـت   

وجه سپردن كل شهر  هيچ كه شرايط پيچيدة زندگي امروز به
گيري بدون كنتـرل   به دست نيروهاي حاكم بر شهر و شكل

  و نه مطلوب. داند را نه ممكن مي مداخله عدميا 
  

  برازيليا. 2. 2
در  18شهر جديد برازيليا با طرح شهرسـازي لوچيـو كوسـتا   

. هـدف غـايي طـرح ايجـاد يـك      شـد احـداث   1957سال 
پايتخت منحصر به فـرد بـراي يـك ملـت بـود. از ايـن رو       

پـيش   شهرسازان و معماران سعي داشـتند بـا يـك طـرح از    
 ـهـا  شده خواسته تعيين ر زمـين  خـود را بـر پيك ـ   ةي طراحان

مصـنوعي در كنـار    ةمسطح تحميل كنند و حتي يك درياچ
خواست خالي از هر  مي). برازيليا 2 شكل( شهر ساخته شد

سري  بوم خود با يك تاريخ و هويت و بدون نگاه به زيست
مقيـاس و بـا طـرح هندسـي      ي بزرگها بزرگراه و ساختمان

  .يابدخاص، به صورت يك شهر يادماني نمود 

  

  
  ننگارندگا: خذأم، متفاوت يها هسته حول شهر يريگ شكل زد،ي ريتصو. 1شكل 

  
  

  
  Bacon, 1974: خذأم، طيمح گرفتن نظر در بدون نيزم ةكريپ بر يدوبعد يها نقشه ليتحم ا،يليبراز ةنقش ريتصو. 2 شكل
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تــرين نمونــة  اليعــ )Bacon, 1974برازيليــا را بــيكن (
گيري ابرها كـه دائمـاً همـة     داند. شكل طراحي يك شهر مي
و جزئي از طراحي پويـاي آن اسـت    اند شهر را دربر گرفته

ماننـد، محصـور در    نمايد. شهر در قعر فضايي كاسه رخ مي
نظير  برازيليا را پايتختي بي ها واقع شده است. كاستا بين تپه

) 2005 لنـگ، ن لنـگ ( دانـد. جـا   براي يك كشور بزرگ مي
برازيليا را بهترين مدل طراحي شهري كامـل معرفـي كـرده    
است. برازيليا ممكن است از نظر نمـادي موفقيـت بـزرگ    

بـرداري   معماري باشد و كيفيت تجسـمي آن بارهـا عكـس   
شده باشد، اما حيات و سرزندگي ريودوژانيرو يا سـائوپولو  

پـاتوقي در   را ندارد. زندگي خيابـاني در آن وجـود نـدارد.   
هـا بـراي ترافيـك     شـود. خيابـان   ها يافت نمي گوشه خيابان
  ).Holston, 1989ها ( اند نه آدم ساخته شده

چنــان كــه  طــرح مــنظم، خشــك و متقــارن برازيليــا آن
اي كـه امـروزه    بيني شده بود به تحقق نپيوست به گونه پيش
نشين كه لقـب   شهرك اقماري (اكثراً زاغه 16توان شاهد  مي

اند) در اطراف شـهر بـود    را به آن لقب داده 19»برازيلياضد «
ميليـون نفـر را در خـود جـاي داده      3/1كه جمعيتي حدود 
شده، همراه هندسة خـالص آن   هاي تهيه است. ويژگي نقشه

توان ميل به نظم، ديد خرد و دقيق و ارجحيـت بـراي    را مي
يك راهكار طراحي خردگرا تلقي كرد. علاوه بر اين، شـهر  

يك اثر بـدون زمـان و كـاملاً     منزلة شدة برازيليا به داده لشك
تغييرناپذير (و بنابراين متمايل به ايستا) ساخته شده است و 

زمـاني را   -جهان فضايي») ديگر -جهان(«جهت يوتوپيايي 
  دهد. ترجيح مي

اين در حقيقت نمونة مقابل رشد طبيعي يك شهر است 
از آن است كـه   و تجارب متعدد در صد سال گذشته حاكي

اين نوع مداخله در شكل شهر نيز هرگز نتوانسـته متضـمن   
ايجاد محيط كامـل، پويـا، سـرزنده و قابـل انعطـاف بـراي       

  حيات مدني انسان باشد.
  
  اصفهان. 3. 2

  توان به چند دوره تقسيم كرد: تاريخ تحولات اصفهان را مي

ــتاهاة دور. 1 ــانو يروس ــوار و ك ــا نهمج  ســتيز يه
  ؛)هيبو آل( اسلام لياوا تا انيساسان اواخر از پراكنده،

 اصـفهان  يةاول ةهست كپارچه،يشهر  يريگ شكل ةدور. 2
   ؛هيصفو تا هيبو آلاز 

ــكل ةدور. 3 ــگ ش ــهر  يري ــاختار ش ــ يس ــد يب و  ليب
  ي.پهلو تا هيصفو از يشهر ةتوسعاصفهان و  ريرناپذييتغ

شدن دوبارة اصفهان، سبب سرازيرشدن ثـروت   پايتخت
اط ايران به اين شهر شد و اقتصاد و تحرك را به از ساير نق

). اين عوامل سـبب شـدند كـه    1374اوج رسانيد (ابونعيم، 
شكل قديمي شـهر، پاسـخگوي نيازهـاي جديـد نباشـد و      
محــور ديگــري در راســتاي محــور ارتبــاطي جنــوب و در 
رقابت با ميدان كهنه ساخته شود. محور چهارباغ به موازات 

كل گرفت و پس از آن، اين محور محور ارتباطي جنوب ش
و بازار به شكل ستون فقرات اصلي شهر درآمدند و توسعة 
شهر به صورت خطي را در اين جهت تضـمين كردنـد. در   
واقع دو محور خطي وجود داشت، يكي محور طبيعي يعني 

رود و ديگري مصنوع يعنـي چهاربـاغ و بـازار     همان زاينده
  ).1374جهان پارس،  (مهندسين مشاور نقش

جهـان، تغييـر    تغيير مركز شهر از ميدان كهنـه بـه نقـش   
اصفهان سبب  رونجهت شالودة شهري را از جهت قبله به 

هاي هوا در  جهان از نظر اقليم و جريان شود. ميدان نقش مي
گيرد و به تبـع خـود شـالودة جديـد      جهتي مناسب قرار مي

شهري پيرامونش كه بافتي منظم و هندسي دارد، در جهـت  
رود بـا   ). محـور زاينـده  1374رون اصفهان است (ابـونعيم،  

يـك لبـه و    منزلـة  گسترش شهر در اطراف آن، از سويي بـه 
هـاي   كننـدة راسـته   جداكنندة شهري و از سوي ديگر، تنظيم

مهم شهري است. مسير معـابر جديـد در تلفيـق بـا مسـير      
شود. بافت شهري در انطباق با شيب  ها شكل داده مي مادي

شود. در اين ميان مذهب تأثير خـود   سترش داده ميزمين گ
كنـد.   هاي مذهبي به سمت قبله نمودار مي را بر چرخش بنا

شهرسازي صفوي نظم هندسي را به عناصر نرم مانند آب و 
اي كه شالودة آن تركيب بـاغ   كند به گونه درخت تحميل مي

و سكونتگاه است و در نهايت ساختاري سازمند در ارتبـاط  
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). سـاختار  3 شـكل گيـرد (  نة شـهر قـديم شـكل مـي    با زمي
پايدار يا حتي ناپايـدار   سازمند، حيات شهر را در تعادل نيمه

دهد كه عنصر زمان همـواره ايـن تعـادل را حفـظ      قرار مي
كنــد. در ايــن ميــان نظمــي خودانگيختــه از دل روابــط  مــي

كند و شهر با تكامـل خـود    اجتماعي و فرهنگي تراوش مي
يابـد. بـه    ت و انسجام شكلي و ذهنـي مـي  ي تاريخ، وحدط

شده، اين مدل اخير باشـد   رسد از بين سه مدل گفته نظر مي
هاي امروز  تواند نوع و ميزان مداخله در طراحي شهر كه مي

  را مشخص كند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ديجد يها دهيا بيترك ،يصفو اصفهان ةنقش ريتصو. 3 شكل
  )Ardalan( :خذأم شهر، ةنيزم با شهرسازانه

  
  در شهر سميمدرن و تهيمدرن يها  ميپارادا جدال. 3

) مورخ برجستة فلسـفه در  Toulmin, 1990استفن تولمين (
، مدرنيته را به تهيمدرن يپنهان كار دستور: سيكازموپولكتاب 

هـاي   مفهوم توسعة مداوم فرهنگـي يـا تغييـر در اسـتراتژي    
ه دانش دانسته است. تولمين بـين مراحـل مختلـف مدرنيت ـ   

تفاوت قايل شده و بر ايـن بـاور اسـت كـه اولـين مرحلـة       
گراهـاي   مدرنيته را بايد قـرن شـانزدهم بـا فعاليـت انسـان     

گراهـاي قـرن    رنسانس جسـتجو كـرد. بـا مخالفـت انسـان     

در اواخــر قــرن  20»داگماتيســم روشــنفكري«شــانزدهم بــا 
گيـرد. بخـش    هفدهم پروژة مدرنيته استحكام و قـوت مـي  

قطعيت بود به ايجاد تغييرات مهمـي در   عقلايي كه خواهان
استراتژي دانش منجر شد. بـه ايـن مفهـوم كـه جنبشـي از      
دانش شفاهي به نگارشي، از دانش خاص به عام، از دانـش  

زماني تبديل شد.  دار به بي محلي به عمومي و از دانش زمان
شود كه اين مرحلة عقلايي كـه طبـق نظـر     چنين تصور مي

تـا اواسـط قـرن     1730هـاي   ين سـال تولمين دورة زماني ب
هاي كليدي مدرنيته را دربـر   گيرد، ويژگي بيستم را دربر مي

اي  داشته باشد. طبق ايـن برداشـت، پـروژة مدرنيتـه سـابقه     
كـه مدرنيسـم،    اسـت   حداقل سه قرن دارد. ايـن در حـالي  

جنبشي است با ريتمي متفاوت و سير تاريخي جداگانه. بـه  
ه يك تغيير سبك يا نحوة بيان در طور كلي واژة مدرنيسم ب

ــاربردي اســتناد دارد كــه مهــم  ــرال و ك ــرين  هنرهــاي ليب ت
  بودن آن است. هاي آن هندسه و انتزاعي ويژگي

 -مدرنيسم در معمـاري و شهرسـازي تفسـير معمارانـه    
 75شهرسازانة خاصي است از مدرنيته كه در خلال حـدود  

 سال اول قرن بيسـتم شـكل گرفـت. طبـق گفتـة هـي نـن       
)Heynen, 1999توان  پرداز معماري، مدرنيسم را مي ) نظريه

هاي هنري بـه   پاسخي به شكل تمايلات فرهنگي و نهضت
تجربة مدرنيته دانست. بايد توجه داشت كه از اوايـل قـرن   

ــه  ــتم در جامع ــفه و   بيس ــي، فلس ــورشناس ــي، تئ ي فرهنگ
ــم« ــا واژه» مدرنيس ــب ب ــادي عكــس  اغل ــاي انتق ــل  ه العم

ــه  ــوي   ناخودآگاهان ــه از س ــي ك ــاس مختلف ــراز احس و اب
هاي تضادگونة مدرنيتـه و مدرنيسـم بـه وجـود آمـد       تجربه

شناخته شده است. با وجود اين، در معماري و شهرسـازي،  
واژة مدرنيسم اغلب به معماري و شهرسازي جنبش مـدرن  

تر (يـا حتـي    شود كه برداشت بسيار ساده و سيام اطلاق مي
ي و خـام) از واژه اسـت.   طبق گفتة هي ني برداشتي سـطح 

تـوان يـك پـروژة كلـي و عمـومي       بنابراين، مدرنيته را مـي 
جامعه در علوم، فرهنگ و تكنولوژي تصـور كـرد. ايـن در     

حالي است كه مدرنيسم در معمـاري و شهرسـازي را بايـد    
هاي معماران  تبلور شكل در نظر گرفت كه با آثار و فعاليت
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حاصل شهرسـازي  و شهرسازان نهضت مدرن شناخته شد. 
مدرن در اوج خود در اواسط قرن بيستم غالبـاً بـه پـارادايم    

  شود. شده مربوط مي داده شهر عملكردي يا شهر شكل
حال بايـد پرسـيد اگـر چنانكـه در مدرنيتـه جريانـات       

مدرنيسم وجود داشـته   اي از پست هاي اوليه مخالف و نشانه
دارد؟ اي بـين مدرنيتـه و مدرنيسـم وجـود      باشد، چه رابطه

پيش از اين به تفـاوت بـين مدرنيتـه و مدرنيسـم از منظـر      
. انـد  هـا پـارادايم   هاي زماني اشاره كرديم. هـر دو ايـن   ريتم

گونه توصيف كرد كـه   توان اين ها را مي رابطة متقابل بين آن
يكي پارادايم اسـت (مدرنيسـم، در مقيـاس چنـد دهـه) و      

ن قـرن).  ديگري سوپرپارادايم (مدرنيتـه، در مقيـاس چنـدي   
شـوند: پـيش از    ها معمولاً به سـه دوره تقسـيم مـي    پارادايم

پارادايم، پارادايم و پس از پارادايم. اين در حالي اسـت كـه   
اي بلندمدت بـود   گونه كه ملاحظه شد، پروژه مدرنيته همان

كه از دوران رنسانس آغاز شد، اما به تدريج با انتقاداتي كه 
پديدارشناسـي صـورت    در آثار فلسفي ديلتـي، برگسـون و  

منزلــة  تــوان گفــت مدرنيتــه بــه گرفــت قــوت يافــت. مــي
دچار افـول و وارد مرحلـة    20سوپرپارادايم در خلال قرن 

پــس از پــارادايم شــد. نهضــت مــدرن ايــن را نپــذيرفت و 
گرايـي تحليـل    همچنان خـود را بـر مبنـاي راهكـار تقليـل     

 ـ  بيني منطقي و جهـاني سـازمان   فرهنگ عيني، پيش ر يافتـه ب
اساس اصول هندسي كه يـادآور روش علمـي اسـت قـرار     

دهد. بنابراين، مدرنيسـم در اوج دوران پـارادايمي خـود     مي
(اوايل تا اواسط قرن بيستم) بـه مرحلـة پـس از پـارادايمي     

مدرنيسـم   توان گفت پست شود. حتي مي مدرنيته مربوط مي
بيداركنندة بخش غيرفعـال بعـد جنبـي مدرنيتـه در      منزلة به

زمينه حضور داشته است. به طور خلاصه اوج مدرنيسم  پس
در معمــاري، شهرســازي و طراحــي شــهري در دورة آخــر 

  مدرنيته خود را ظاهر كرده است.
تنها پس از اواسط قرن بيستم بود كه ايـن بعـد جـانبي    

نـوعي   منزلـة  توانست در معماري و شهرسازي خـود را بـه  
ال، چنـين  بعدي مدرنيسم مطرح كند. براي مث ـ تصحيح يك

هاي مخالف درون نهضـت مـدرن    انتقادي در نظريات گروه

 ,Smithson، مانند گروه فروم و تيم تـن ( 20نيمة دوم قرن 

  )، قابل مشاهده است.1968
  
  دهي شهر در تقابل مدرنيته و مدرنيسم . شكل1. 3
اي كـه شـهر بـدون     بتوان گفـت اولـين دوره   نيقي به ديشا

ده شد دورة پس از انقـلاب  جايگاه مكاني و زماني شكل دا
تـر از   صنعتي است. البته آنچه به وجود آمد بسـيار متفـاوت  

هـا   ها اولين انگاره شهر هاي اولية روي كاغذ بود. آرمان طرح
ــه ــان برنام ــد    از بني ــدرن بودن ــهري م ــزي و طراحــي ش ري

 شـد،  مطـرح  ياديز يالگوها آن از پس). 1384پور،  (مدني
 اني ـم يشـهر  ضـد  ةانگـار  شـهر،  كلان ةانگاربا  يشهرساز

اختـراع   ينينش ـ حومه ،يشمال يكايامرو ساكنان  ها يسيانگل
 زين... كه تا امروز  و ديجد يشهرساز متوسط، ةطبق يالگو
   .دارد ادامه

و  آگـاه  چشـم ) در كتاب Sennet, 1992ريچارد سنت (
 و ســكونتگاه يطراحــ) در Lozano, 1990ادوارد لوزانــو (

هـاي شـهرهاي    سـاماني  ري از نابـه گناه بسيا شهرها فرهنگ
داننـد كـه    معاصر غـرب را در ميـراث نهضـت مـدرن مـي     

هاي تجويزي و كلي را بـر مسـائل محلـي طراحـي      حل راه
گونـه تـوجهي بـه زمينـه و      تحميل كرده بدون اينكـه هـيچ  

 كي: مدرن پست شهرهاي محلي داشته باشند. كتاب  ويژگي
ولستون آن را نوشته كه جيمز ه ايليبراز از شناسانه مردمنقد 

ــايي   اســت، تحليلــي ابتكــاري و جــامع از طراحــي يوتوپي
ترين نمونة شهري اسـت كـه تـاكنون بـر      برازيلياست. كامل

اساس اصول و مباني فكري نهضت مدرن طراحي و ساخته 
رسـد كـه برقـراري نظـم      شده است. وي به اين نتيجه مـي 

اجتماعي جديد كـه در آن شـكل و سـاختار شـهر وسـيلة      
قق تغييرات اساسي قرار گيـرد مقصـود اصـلي طراحـي     تح

اي كه با تغيير شـكل شـهر    برازيليا بوده است. چنين فرضيه
توان اشكال جديدي از همبستگي جمعي، رفتار شخصي  مي

و زندگي روزمره را به وجود آورد فلسفة زيربنايي طراحـي  
 نهضت مدرن است. 

كانبرا باروك، نانسي، جورجيا بث، واشنگتن، دهلي نو، 
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ــانديگار طــرح ــه در   و ش ــزرگ ديگــري هســتند ك ــاي ب ه
چارچوب و بر اسـاس اصـول طراحـي شـهري تجـددگرا      
ساخته شدند. استثنا بر قاعدة طرح كانبرا در استرالياست كه 

پيشـنهاد كـرد. ايـن     1912در سـال   21والتر بيورلي گريفين
سـي شـبيه اسـت.     طرح بـا طـرح لونفـان در واشـنگتن دي    

اي روشـن كـه روي زمـين تحميـل      ندسهطرحي قاطع با ه
هـا منطبـق شـده     نشده، بلكه با حساسيت بر پستي و بلندي

است. اين طرح قابليت گسترش دارد و با شرايط روز كاملاً 
). ايـن دو نمونـه مسـير    Bacon, 1974اسـت (  پـذير  انطباق

مدرنيسـم در تفكـرات طراحـي شـهر را بـه       حضور پسـت 
  كنند. اي ابتدايي ترسيم مي گونه

شــك و ترديــد در طراحــي مدرنيســم شــهرها همــراه  
مشاهدة آثار شهرسازي مدرنيسم زمينة ايجاد تفكر ديگـري  

كند كه بعدها در نقطة مقابـل آن   آور مي در مدرنيسم را الزام
ايستد. ممكن است به جاي طراحي مستقيم يـا طراحـي    مي

 -الگو اقدام به تهية قواعـدي بـه منظـور تعامـل اجتمـاعي     
ــا  فضــايي كــرد ــد كــه ب ــن باورن ــر اي ــر و هنســون ب . هيلي

ــاختارهاي« ــدة (» س ــايي پيچي ــي Hillier, 1984فض ) (يعن
گونـه   هاي انساني اين ها و فضاهاي باز) سكونتگاه ساختمان

هـايي كـه    توان برخورد كرد كه بـه اسـتثناي محـدوديت    مي
هـايي بـا    كننـد، اجـازه داد سـلول    قواعد خاصي اعمال مـي 

تصادفي تجمـع يابنـد. بنـابراين،    هاي خاص به طور  ويژگي
توان مدلي را متصور شد كه هم داراي عناصر نظم و هم  مي
(اتحاد ارگانيـك در   22باشد. بر پاية نظرية دوركيم نظمي  بي

مقابل اتحاد مكانيكي) ساختار فضايي سكونتگاه انسـاني دو  
كنـد. يكـي محلـي بـه      نوع قانونمندي را با هم تركيب مـي 

گيـرد و   محلي و فرهنگ سرچشمه مـي  جهاني كه از كنترل
همبسـتگي از  «مثابة اتحاد اجتماعي ارگانيك و بر مبنـاي   به

قرار دارد. دومي عناصر جهاني بـه محلـي   » ها طريق تفاوت
گيرد، نظير مداخلـة دولـت    است كه از بيرون سرچشمه مي

كه ايدئولوژي واحد يـا عوامـل سياسـي واحـدي را دنبـال      
 مكانيكي است. مثابة اتحاد كند و به مي

لينچ بر اين باور است كـه طراحـان شـهري هنرمنـدان     
كاملي نيستند يا طراحي شهري هنر كاملي نيست، زيرا ايـن  

هــاي وضــع موجــود  هنرمنــدان در چــارچوب محــدوديت
توان به طور كامل و جامع و  ها را نمي كنند. شهر فعاليت مي

ها  با آن هاي آن طراحي كرد، بلكه بايد در همة ابعاد و زمينه
 منزلـة  به صورت بخشي و موردي برخورد كـرد؛ خـواه بـه   

ــا تعــدادي دســتورالعمل   گــروه هــاي خاصــي از عناصــر ي
). چنـين وضـعيتي در بـين    1385راهبردي باشند (بحريني، 

نظيـر اسـت و بـه     هاي طراحي كاملاً خـاص و بـي   خانواده
ناميـده  » هنـري نابـالغ  «همين علت لينچ طراحي شـهري را  

نقاشـي روي  «دهـي را   بيكن شـكل  ).Lynch, 1984است (
  داند. مي» يك بوم نو

هاي ديكتاتوري  دهي خاص نظام با وجود اين، آيا شكل
شناس و مورخ فلسفه، چند محور اصلي  است؟ جونز، مردم

شده در چارچوب بحث  داده را براي درك مفهوم شهر شكل
  ):Jones, 1961مدرنيته و مدرنيسم پيشنهاد كرده است (

نظمي كه حـاوي طيفـي اسـت كـه از      حور نظم/ بيم -
قطب تغيير، نرمي، اغتشـاش و هـرج و مـرج شـروع و بـه      

مندي، وضوح و تجزيه و تحليل مفهومي خاتمـه   قطب نظام
  يابد. مي

محور ايستايي/پويايي كه در يك قطب آن ثبات و در  -
قطب ديگر حركت و توضيح بـه صـورت كلـي و عمـومي     

  قرار دارد.
م/انقطاع كه شـامل طيفـي بـين جامعيـت،     محور تداو -

يكپــارچگي و انســجام از يــك طــرف و تنــوع، تفكيــك و 
  گسستگي از طرف ديگر است.

محور دروني/بيروني كه شامل طيفي است بين تقاضا  -
هاي مورد تجربة شخص و تمايـل   براي واردشدن به پديده

  ها. به اظهار رضايت نسبت به يك ديد خارجي از آن
كلي كـه در آن تضـاد بـين     -دقيق/كلان -محور خرد -

اي  تجارب روشن و دقيق در مقابل تجارب كلـي و آسـتانه  
  قرار دارد.
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محور اين جهان/جهان ديگر كه در آن پـذيرش ايـن    -
زماني در  -باور قرار دارد كه خود بيانگرابودن جهان فضايي

تقابل با رد اعتقاد خودبيانگري قرار دارد و قبول اينكه اينجا 
  ل در تقابل با زمان و مكان ديگر است.و حا
محور خود به خودي/فراينـدي كـه در يـك حـد آن      -

مؤلفة قوي اتفاق و نـوآوري و در حـد ديگـر اعتقـادي بـه      
قرار » بودن/كردن رويدادها قانونمند«همان اندازة قوي براي 

  دارد.
تـوان چنـين    بنابراين، طبق نظر جـونز مدرنيسـم را مـي   

انفكـاك، يـك تجربـة     -اي نظـم توصيف كرد: ارجحيت بر
بيروني، ديد دقيق و خرد، تأكيدي يوتوپيايي بر جهان ديگر 

 مشـخص  يهـا  مثـال  درو رويدادهايي قانونمند و فرايندي. 
يـا موقعيـت در   » برخورد«در چارچوب يك نهضت واحد، 

محورهاي جونز هرگز يكسان نيست. ابزاري كه جونز ارائه 
كنـد؛ يعنـي    جحيت عمـل مـي  اي از ار نشانه منزلة دهد به مي
هـا    روشي براي قراردادن تمايلات خاصي از انديشه منزلة به

  تر. ها در يك چارچوب كلي ها يا دوره در نهضت
هـاي شـهر    هاي مدرنيسـم كـاملاً شـبيه ويژگـي     ويژگي

گونـه كـه    شده، دقيقاً آن داده شده است. شهر شكل داده شكل
). بـه طـور   Fortier, 1995شـود (  فكر شده است ساخته مي

يا دخالـت كامـل در شـكل    » دهي شكل«توان گفت  كلي مي
شهر نوعاً تظاهر مدرنيته است، يعني نوعي پارادايم يا مدلي 
كه معرف تـئوري و عمل تجددطلبي يعني شهر قرن بيستم 

بر پاية سه فرض عمده اسـتوار  » شده داده شكل«است. شهر 
شـهري   هـاي طراحـي و توسـعة    آل است كه عمدتاً با ايـده 

گونه كـه   مدرنيسم منطبق است. اول اينكه، شهر دقيقاً همان
فكر شده، طراحي و ساخته شده است و دوم اينكـه شـكل   

 -فاقد ويژگي مكاني«آن كاملاً هندسي و بالاخره اينكه شهر 
است يعني بـه مكـان و زمـان خاصـي (جـز دوران      » زماني

ين آل روي زم ـ جديد) تعلق ندارد. شهر مدرن به طور ايـده 
 ,Corbozجايي كه آنـدره كوربـوز (   هيچ -جايي بكر و همه

استراتژي بـديع نـام    منزلة ) شهرساز سوئيسي از آن به1992
  گيرد. برده است قرار مي

  مدرن    هاي پست گيري شهر در ديدگاه . شكل2. 3
پس از ايـن در خـلال قـرن نـوزدهم، فرضـيات كـارتزيني       

ت. بـراي مثـال،   دربارة مدرنيته به طور جدي زير سؤال رف ـ
ديلتي بين توصيف و تفسير تفاوت قائل شده است. درست 

شـهود را در مقابـل تحليـل     23گونه كه هنري برگسون همان
توضـيح   نيتـولم طور كـه   دهد. با وجود اين، همان قرار مي

دهد مدرنيسم در قرن بيستم موضع خردگرايـي مدرنيتـه    مي
گذاشت.  هاي فكري مخالف آن را كنار را برگزيد و نهضت

اين راهكارهاي مخالف يا بعد جنبـي مدرنيتـه، جريـاني را    
مدرنيسـم پيشـگام    توانـد نـوعي پسـت    آورد كه مي پديد مي

گـذاري   ، دلتي در پايـه نيتولمتلقي شود. براي مثال، از ديد 
مدرنيسم كمك كرده و برگسون نقش اساسي در كـار   پست

مـدرن فرانسـوي ژيـل دلـوز داشـته اسـت        فيلسوف پسـت 
)Toulmin, 1990.(  

مدرنيسم شهرسازي، فرضـيات شـهر    درون مقولة پست
فرضـيات مخـالف شـهر     منزلـة  ) اينك بـه 4 شكلانباشتي (
شــود. بــراي مثــال،  شــدة مدرنيســتي مطــرح مــي داده شــكل

) گفتـه اسـت كـه وضـعيت     Koolhaas, 1995bكولهـاس ( 
كنترلـي اسـت. وي بـراي     دهنـدة بـي   شهر نشان كنوني كلان

كند كه نوعي  نوني اتلانتا در امريكا اشاره مينمونه به شهر ك
ريـزي در آن در   بندي معكوس بر خلاف جهت برنامه منطقه

ارادگي  ابزاري براي بيمنزلة  بندي به حال وقوع است: منطقه
تـدريج بـه     هاي جونز به هاي محور هدفي است. قطب و بي
 ـ بـه  تيواقع و ينظم يب طرف  ـپو نـد يفرا ةمنزل  بـه طـرف   اي

 ـ يجـا  بـه  تفـاوت  و تنوع( يگسستگ  ـرو ،يشـكل  كي  دادي
ــ دگاهيــد ،)يجمعــ ــ( يدرون شخصــي مهــم اســت،  ةتجرب

يابـد)،   پديدارشناختي به جاي ديدگاه عيني بيروني غلبه مي
تأكيد نرم (نه وضـوح و صـراحت دكـارتي)، راهكـار ايـن      

ــايي    ــار يوتوپي ــل راهك ــاني (در مقاب ــر «جه ــان ديگ » جه
(بـه جـاي نظـم    گيري خـود بـه خـودي     مدرنيستي)، شكل

  يابد. فرايندي رويدادها) سوق مي
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  طيمح با انطباق در يريگ شكل: رويودوژانير ريتصو. 4 شكل

  
توان جدال مدرنيته را دنبال كـرد و   در آثار زيمل نيز مي

بعـدي مدرنيسـم پـي بـرد.      از اين ديـدگاه بـه موضـع تـك    
ل در خصـوص اجـراي   آور نيست كه ديـدگاه زيم ـ  تعجب
شده، هر قدر هم براي ساختن جهـان   هاي ازپيش تهيه نقشه

اجتماعي بهتر ضرورت داشته باشد ترديد داشته و اطمينـان  
، زيرا به عقيدة )Simmel, 1950(چنداني نسبت به آن ندارد 

العاده در نوسـان و بـا    وي زندگي و ذات انساني ماهيتاً فوق
آن را بـا الزامـات ثابـت    تعارضاتي همراه اسـت كـه بتـوان    

شـده تطبيـق داد. بـر اسـاس      ساختار اجتماعي ازپيش تعيين
همين ديدگاه است كه برگشت زيمل به صـحنه بـه شـكل    

تـوان   شود. اينكه چگونه مي دوران پس از صنعت توجيه مي
ــت      ــردي و فردي ــت عملك ــين كلي ــادلي ب ــيت متع شخص

رسـد مسـئلة اصـلي     شناسي برقرار كرد بـه نظـر مـي    زيبايي
معماري و شهرسازي معاصر باشد. اين جدال هنـوز پايـان   

 Weinstein andگونـه كـه وينشـتاين (    نيافتـه اسـت و آن  

Weinstein, 1993 دارد ايـن تضـاد در فرهنـگ     ) اظهار مـي
مدرن امروزي نيز شديدتر از زماني كه زيمل نظرية خود را 

  به رشته تحرير درآورد وجود دارد.
بـه دو بخـش اصـلي و     كالبـد شـهر را   24ديويد كـرين 

غيراصلي تقسـيم كـرده و بـر ايـن بـاور اسـت كـه بخـش         
غيراصلي كه زندگي روزانة مـردم در آن در جريـان اسـت    
بايد آزاد گذاشته شود و طبق ضـوابطي از سـوي مـردم بـا     

گذشت زمان شـكل گيـرد. بخـش اصـلي كـه مربـوط بـه        
بندي شـهر   است و در حقيقت استخوان هاي عمومي  فعاليت
   تواند و بايد طراحي و ساخته شود. دهد مي يل ميرا تشك

بـه همـان    25هاي پـال كلـي   بيكن نيز با استفاده از طرح
كند. جالب اينكه بيكن در شرايطي از  مفهوم كرين تأكيد مي
كند كه بخش اعظـم بحـث طراحـي     اين مفهوم صحبت مي

شهري وي به تجربة برازيليا اختصاص يافتـه كـه وي آن را   
ترين راه بـراي طراحـي شـهرهاي آن دوران     سبمنا منزلة به

نيز در ايـن زمينـه بحـث مگـافرم را      26شناخته است. ماكي
هاي زنده،  كند و بر اين باور است كه همانند نظام مطرح مي

شهر نيز داراي متابوليزم خاصي است كه حيات و رشـد آن  
كند. بنابراين، همانند كرين و بيكن به فـرم و   را تضمين مي

ــاختار  ــه    س ــه ب ــد ك ــاد دارن ــهر اعتق ــلي در ش ــة اص  منزل
بندي اصلي شهر تداوم، نظم، هويت و ... را بـراي   استخوان

). لينچ با تأكيد بر اينكـه  1377كند (بحريني،  شهر تأمين مي
ها ساخت بـر ايـن بـاور     توان مانند ساختمان شهرها را نمي
اي باشد كه اهداف  گيري شهرها بايد به گونه است كه شكل

ظر نظير: سرزندگي، معني، تناسب، دسترسي و كنترل مورد ن
تر يعني عدالت و كارايي در آن تحقق يابـد   و دو هدف كلي

شده در طراحي شهري  هاي انجام ). لنگ، طرح1981(لينچ، 
كنـد: اول   هاي اخير را به چهار گـروه تقسـيم مـي    طي سال

طراحي شهري كامل، دوم طراحي شـهري هماهنـگ، سـوم    
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عه قطعه و بالاخره طراحي شهري محرك طراحي شهري قط
هـاي   ). طبق گفتة لنگ اكثـر طـرح  2005يا زيربنايي (لنگ، 

تـوان   ، اما به سهولت مياند شهري تاكنون از نوع اول و دوم
نتيجه گرفت كه روز به روز بر تعداد شهرهايي كه به طـور  
غيرمستقيم و با استفاده از ضـوابط و دسـتورالعمل هـدايت    

  ل افزايش است.شوند در حا مي
  
  و رشد شهر يريگ شكل ي،ده شكل تعامل. 4

به علت انباشت خاطرات تاريخي و فرهنگـي در   شهر رشد
توان احيـا   شكل و شاكله خود آن قدر پيچيده است كه نمي

و تكامل آن را در يك برهه از زمان و به صورت آني متوقع 
). اين رشد همراه فرايندي اسـت  Doevendans, 2005بود (
كند، همراه جريان فرهنگـي اسـت،    آرام آرام حركت مي كه

خلاق است و در رشد تدريجي خود در هر مقطع از زمـان  
شـود و   اي براي آن نسل است كه در ابتدا توليد مي فرآورده

بار ديگر مولد. همچنـين، در مـتن فراينـد رشـد تـدريجي      
آيـد و بـه    معاصرسازي قرار دارد؛ شهر به رنگ زمانه درمي

بربـودن   كند. از طرف ديگـر، هزينـه   نده حركت ميسمت آي
ها  ها و زمان لازم براي اجراي آن اقدامات مؤثر در اين بافت

لزوم تعريف ساختار اصلي مرتبط با رشـد تـدريجي فـرم،    
كند (كاري كه  ) را منطقي مي1377فضا و فعاليت (بحريني، 

زده  زده و جنـگ  هـاي زلزلـه   ما در نوسازي و بهسازي بافت
  وانستيم انجام دهيم). ت مي

فرايند تدريجي رشد فضا و كالبد محـور زايشـي بـراي    
توسعة كالبد و فعاليت با گذشت زمان اسـت؛ زمـان بـه دو    

يابد؛ يـك زمـان بـراي تكـوين و بازتوليـد       صورت معنا مي
شكل آن و يك زمـان بـراي درك و بـازخواني شـاكلة آن؛     

شـهري  يعني زمان هم عاملي است كه در تجربة يك طـرح  
اش در  نقش دارد و هم رابطـة خـود را بـا زمينـة فرهنگـي     

). در واقـع  2005كند (لنگ،  لحظات مختلف تاريخ بيان مي
گيري در مقطع كنـوني   دهي و شكل اقدامات متعاملانة شكل

گاه تمام نشود و محورهاي  شود رشد هيچ در شهر سبب مي
زايش سبب شوند شـكفتن و شـكفتگي در هـر مرحلـه از     

 1373الت خـاص را بـه خـود گيرنـد (الكسـاندر،      زمان ح
Bacon, 1974,    و در نتيجــة آن هــر فضــاي صــاحب (

  شخصيت خويش از هر فضاي ديگر قابل تشخيص شود.  
از اين رو، براي درك فرايندهاي اجتماعي و اقتصـادي  
در مقياس كلان كه به شهرها شـكل و شـكل آن را دوبـاره    

فراينـدهاي توسـعة    دهند بهتـرين كـار تمركـز بـر     تغيير مي
شهري است كه بافـت اجتمـاعي و مكـاني شـهر را پديـد      

هـاي   ). فرايند1384پور،  كنند (مدني آورند و دگرگون مي مي
 توسعه را بايد از پس ساختارهاي شهرشناسي جستجو كرد.

كند: مفهوم  پياژه مفهوم ساختار را با سه جنبة آن تعريف مي
). مفهـوم  1374اژه، كننـدگي (پي ـ  كليت، تبديل و خودتنظيم

ســاختار اصــلي در طراحــي شــهري، بــرهم نهــاد ســاخت 
كالبدي، اجتماعي و اقتصـادي اسـت. گـاهي در عناصـري     
ماننــد خــاطره، حــس تعلــق و معنــا بــه ســختي در ذهــن  

هاي اجتماعي و ادراكي است كـه   نشينند؛ در اينجا مؤلفه مي
سازند؛ اين مقوله در مفهوم محـلات و   ساختار اصلي را مي

عمومي آن به طور جـدي قابـل بررسـي اسـت.      رصة نيمهع
 ـر برنامـه استفن وارد در كتاب  بـه   يشـهر  راتيي ـتغ و يزي

دهـد كـه چگونـه آثـار مـورد انتظـار يـك         خوبي نشان مي
سياست به واسـطة نيروهـاي اقتصـادي و اجتمـاعي تغييـر      

، شهرها شكل). كاتبرت نيز در كتاب Ward, 2004اند ( يافته
هاي جديد طراحي شهري و تحليلي  ديشهنقدي روشن بر ان

منسجم از پيدايش، منطق و مفهوم سياسـي محـيط مصـنوع    
ايـن در   .)Cuthbert, 2006دهـد (  بر بستر تاريخي ارائه مي

بنـدي   ) منطقـه Morris, 2004حالي است كه ماريا موريس (
داند كه اصل رشد هوشـمندانه را در   تشويقي را تكنيكي مي
كند و دربر گيرندة بده بسـتان و   ه ميفرايندهاي توسعه تعبي

گران است. در حقيقت بسياري  تعامل ميان اجتماع و توسعه
از متفكران نسبت به تفكر خشك و منطقي واكـنش جـدي   

ها در خصـوص فـرم    مدرنيسم نشان دادند. بسياري از پست
اند: ضد شكل، انفصالي  هاي زير تأكيد داشته شهر روي واژه

گرايـي،   يك، رهـاكردن مركـز، كثـرت   و باز، اشكال دموكرات
هـا روشـي بـراي     گيـري  هويت جمعي؛ اما اكثر اين جهـت 
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هـا و تنوعـات ارائـه     نظر و وفاق در خصوص تفاوت اتفاق
شـك بـه    ها، بي اند و اين عدم قطعيت و تنوع تفاوت نكرده

ليبراليزم و هـرج و مـرج و در نهايـت مشـكلات عملـي و      
  اجرايي منجر خواهد شد.   

   
  نحوه، ميزان و مقياس مداخلة متعاملانه .1. 4

نظران طراحـي شـهري در ايـن     اكثر قريب به اتفاق صاحب
نظر دارند كه حيطة عمل طراحي شهري بـه   خصوص اتفاق

) و بـر ايـن   1987است (لنگ،  27طور عمده عرصة عمومي
ها تأثير  شامل دو بخش است كه از آن اساس عرصة عمومي 

  گذارد: گيرد و تأثير مي مي
هاي كالبدي محيط مصنوع كه رفتارهاي  . اجزا و مؤلفه1

  دهند و روي ادراك شهر مؤثرند. رخ مي ها انساني درون آن
ــتمداران   2 ــه سياس ــاعي ك ــي اجتم ــميمات گروه . تص
كه روي فرايند  كنند اندركار و نيروهاي بازار اتخاذ مي دست

  گذارند. طراحي شهري تأثير مي
قابـل ديـدگاه كـاملاً    با اين مفهـوم آن چيـزي كـه در م   

مــدرن از تعامــل  منطقــي مــدرن و ديــدگاه انتزاعــي پســت
دهد رويكردي تلفيقي  گيري به دست مي دهي و شكل شكل

گيرد و هم  است. اين رويكرد هم مفاهيم كالبدي را دربر مي
مفاهيم كليدي اجتماعي و سياسي را وارد فرايند توليد فضا 

تمـاعي شـهر،   اج -كند. در ايـن حالـت هويـت كالبـدي     مي
ســازي مشــاركتي در  محصــول تعــادلي ناپايــدار از تصــميم

 -عرصــة عمــومي و بــازنمودي عينــي از حيــات اجتمــاعي
گيـري   دهـي و شـكل   ساز است. تلفيق شكل سياسي تصميم
دهـد و   تغيير مي» شهرشناسي«به » شهرسازي«رويكرد را از 

  گيرد: مداخله در شهر به صورت زير انجام مي
  ها  محصول شبكة عظيم فرايند نزلةم . درك شهر به1

) برآينـد  Rapoport, 1969شهر طبـق نظـر راپـاپورت (   
نيروهاي متفاوت سياسي، مـذهبي، اجتمـاعي، عملكـردي،    

محيطي و ... است. در اين بين بـا   اقتصادي، ادراكي، زيست
تـر عمـل    توجه به بعد زمان و مكان يك يا چند نيرو قـوي 

بوم تأثير خـود را   يستكنند. در خصوص پيدايش شهر ز مي

گذارد و در خصوص محلات مؤلفة اجتمـاعي   در پيكره مي
و در هــر دو مــورد   الگوهــاي رفتــاري در عرصــة عمــومي

  كننده است. اقتصاد امري تعيين
. خلق ساخت و ساز جديد با هدف ايجاد سـاختاري  2

  پيوسته از ريزفرايندها در پيرامون خويش
س در فرايند رشد شهر در ديدگاه تلفيقي با رعايت مقيا

توان درجات متفاوت را به فضا اختصاص داد كه هم به  مي
خورد و هم امكان افزايش در آينـده   وضع موجود پيوند مي

كند. در اين ميان، سـاختار اصـلي بـرهم نهـاد      را فراهم مي
  ساختار اجتماعي، اقتصادي و كالبدي خواهد بود.

  بودن رشد شهر . زنده و جاري3
 ,Baconق پويايي فـرم طبـق نظـر بـيكن (    رشد از طري

شود، چنانكه در  شدن نيروهاي دروني مي ) سبب فعال1974
افتد. از طرف ديگـر بـر رشـد سـاختار      اتفاق مي 28ميلتوس

هاي شهر مانند اصفهان در اوج  اصلي همگام با ساير قسمت
  خود در زمان شاه عباس تأكيد دارد.

 ـ ازار و مـذهب  رشد از طريق پويايي عملكرد در ايران ب
اند. براي مثـال، ميـدان امـام در     كننده بوده در اين مهم تعيين

اصفهان در ارتباط با بازار قـديم يـا در ايتاليـا رشـد ميـدان      
هـاي   هـا و تـنش   ماركو در كنار نيروي اقتصاد يا كشش سن

  محورهاي باروكي در ايتاليا و فرانسه.
 رشد تدريجي فضا در ارتباط با محيط شهري با گذشت

اي شـكل آن   زمان؛ يعني در هر زمانه زمان متغير است و بي
گيرد كه سبب شكفتن و شكفتگي طـي   زمانه را به خود مي

شود. با پيگيري رشد تـدريجي   ) مي1386زمان (الكساندر، 
رسيم كـه قابليـت دارنـد؛ يعنـي       فضا، به فضاها در شهر مي

. توانند به محمل حيات مدني تبديل شـوند  روح دارند و مي
توانيم عناصر سـخت   گيري مي دهي و شكل در تعامل شكل

بيني كنيم نه كل را طراحي كنيم (اشتباهي كه هنـوز   را پيش
شـود).   ها تكـرار مـي   هاي جديد يا در بازسازي هم در شهر

و طرحـي كـه   » به همه تعلق دارد«كان بين شكلي كه   لويي
شـود   اسـت تفـاوت قائـل مـي    » خود طـراح «تنها متعلق به 

)Bacon, 1974.(  
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)؛ 1373بيني نيست (الكساندر،  سير تحول كل قابل پيش
براي مثال، در خصوص انسان، جسـم و ذهـن بـه تـدريج     

هـا قضـاوت    كند و مـا در مقطـع زنـدگي روي آن    رشد مي
كنيم. در روش تلفيقي در خصوص تكامـل شـهر و هـر     مي

قسمت از ساختار آن نيز همواره در هر مقطع بايد از تعادل 
هاي متفـاوت صـحبت كـرد. الگوهـاي متفـاوت بـه        هدف

گيرنـد كـه در نهايـت     صورت متعادل كنار يكديگر قرار مي
  شود. يك الگوي جمعي حادث مي

  
  گيري شكل و يده شكل قيتلف .2. 4

تـوان شـهر را    شود كه چگونه مي حال اين سؤال مطرح مي
ها طراحي كرد؟ يكي  بدون طراحي و ساختن كلية ساختمان

هـاي   ها در اين خصـوص كنتـرل   ترين تلاش روازانهپ از بلند
بود. مركز جديدي براي تهران كه » شهستان پهلوي«طراحي 
ــولين ــنال  -ل ــويس اينترنش ــين   29دي ــر ژاكل ــر نظ آن را زي

  ).6 و 5 يها شكلانجام داد ( 30رابرتسون
 و )1200، متروكه (ايكـر  مي نظا ةمحل پروژه يك منطق

مركـز   منزلـة  تهران بـه  1347كه در طرح جامع بود ناهموار 
ي هـا  نجديد شهر در نظر گرفته شده و قـرار بـود سـاختما   

تجــاري، يــك بخــش  -اداري ةدولتــي، يــك مركــز عمــد
ــ... را دربــر گير وهــا  ســفارتخانه هــا و  بزرگــراه ةشــبك. دن

و شكل و مكان ساخت و سازها همه بـر اسـاس   ها  نخيابا

د. ي آن تعيـين شـده بـو   هـا  شكل زمين و پسـتي و بلنـدي  
ي زيرين اراضي به فضاي باز اختصاص داده شده ها قسمت

اصـلي حمـل و نقـل تـا حـدود       ة، شبكها بود. شكل پارك
ــادي وضــعيت طــرح را مشــخص   ــيزي ــرد م  ة. از شــبكك

عناصـر   منزلـة  و نهرهـاي آب بـه    ها كاري ، درختها نخيابا
ميـدان اصـلي بـا     ايجاد انسجام در طرح استفاده شده است.

آورد.  ميشكل پديد  حصورشده نمايي همهاي سنتي م رواق
گيرنـد. از تـدابير    مـي ي مختلف پشت آن قـرار  ها نساختما

تا وسـط   ها يدر بلوارها و گالراست كه سنتي ديگر كلوناد 
 شد. ميبراي ايجاد وحدت كشيده  ها بلوك

ي ها ي طراحي به الزامات اجباري، دستورالعملها كنترل
. عناصـر  ندشد ميسيم ي تصويري تقها و طرح پذير انعطاف

ــد  ــاري اغلــب ســنتي و رايــج بودن ــه كــه مــي اجب ــوان ب  ت
 ي مجـاز ها ي عرصه و اعيان، فهرست كاربريها محدوديت

ــگ لازم  ــزان پاركين ــرد  و مي ــاره ك ــتورالعملاش ــا . دس ي ه
ي داراي هـا  شـبيه چيـزي بـود كـه در بخـش      پـذير  انعطاف
كار گرفته شده بـود. مـدل   ه ب 31بندي خاص نيويورك منطقه

، مكـان  هـا  راحي تصويري موضوعاتي همچون مكان برجط
ي طبقاتي، طراحي فضـاهاي  ها و پاركينگ ها نساختما ةتود

حمـل و نقـل    ةي شبكها شده و سازمان ورودي منظرسازي
 گرفت. ميرا دربر  مي عمو

                   
 )Barnett 1982( مأخذ ،ياحكنترل طر ،يشهستان پهلو طرح. 6 و 5 يها شكل
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ي از نظام كنترل توسعه در ئجز منزلة طراحي معماري به
ي دولتـي در پـارك و   ها يگذار هيسرمانظر گرفته شده بود. 

ي طراحي بودنـد و  ها اي از كنترل عناصر عمده نيز ها نخيابا
ي دولتـي  هـا  ناي از طرح را ساختما اين امر كه بخش عمده

كـرد. در   مـي تثبيـت طـرح كمـك    دادند خود به  ميتشكيل 
بـه   32نيز كه براي ليساندرو فلاورموند اي ي توسعهها كنترل
تهيه شده بـا تـراكم كمتـر و     33ديويد كرين و پارتنرز دست

تر، از همان شيوه اسـتفاده شـده اسـت. در     مقياسي كوچك
ي تفكيكي براي فلاورموند، طراح خطـوطي را كـه   ها كنترل

صورت گيرد و بخشي از مكان  ها نساخت و ساز بايد در آ
 و استانداردهاي منظرسـازي را مشـخص كـرده    ها نساختما

يات واحدهاي مسـكوني  ئجز خصوصچيزي در  است، اما
 ).Barnett, 1982( دهد ميارائه ن

در طراحي شهري  دهي شكلو  گيري شكلتلفيق مفهوم 
رشـد و تكامـل در   «و  »سـاختار اصـلي  «كيد بر مفهـوم  أبا ت

ي هـا  ي كل شـهر، توسـعه  ها تواند در مقياس مي» طول زمان
ي بهسـازي و نوسـازي بافـت    ها درون و بيرون شهر، پروژه

  .يابدو محلات شهري تحقق  شهر
  
  يريگ جهينت. 5

 ـگيري شكل( نداشتن در اين مقاله سه ديدگاه مداخله  ة) نمون
برازيليا و تلفيقـي از   ة) نموندهي شكلمطلق ( ةمداخل يزد و
ــن  ــاي ــدگاه نمون ــهري در   ةدو دي ــفهان در طراحــي ش اص

يسم بررسـي  مدرن پستچارچوب دو پارادايم يعني تجدد و 
شـهر در دوران معاصـر (انقـلاب صـنعتي)      دهي شكل. شد

 ةتجـددطلبي اسـت كـه خواهـان تبلـور كلي ـ      تفكـر  ةزاييد
شـده،   شـهري كنتـرل   است؛ي دوران در شكل شهر ها نآرما

نـگ بـا سـاير    يي و هماهامنظم، ثابت، قاطع، منطقي، با كار
 ــ مشــروط، خــاص دوران  ةتحــولات صــنعتي روز. مداخل

ــاني كــه مدرن پســت اصــول  در خصــوص يســم اســت. زم
نظمي، عدم صراحت، شهود و  د و بيوش ميشده ترديد  گفته

گيرد. نتيجه اينكـه طراحـي    ميرا ها  نتغيير جاي آ آزادي و
و تغييـر   بالاي متضاد ها شهري مطلوب به تلفيقي از ويژگي

نيازمنـد اسـت.    »شهرشناسـي «بـه   »شهرسـازي «از  رويكرد
نظمـي، وحـدت را در كثـرت،     اصول جديد نظم را در بـي 

 و تداوم را در تنوع، آزادي را همراه كنترل، ثبات را با تغيير
در واقـع بـه    گيري شكلو  دهي شكلدهد. تلفيق  مي... قرار 

شمول توسـعه بـه دنبـال     ي جديد و همهها جاي خلق مدل
يد انديشه در ماهيت شـهر، مفهـوم رشـد و    يك فضاي جد

ي شـهري  هـا  ي آن در توسـعه ها ساختار شهر و ساير بخش
تـا تحليـل    اي تواند از بررسي دقيق فني و رويـه  مياست و 

و فرم را دربر گيرد. اين مفهوم در طراحي شـهري   ولصمح
طراحي و كنترل مستقيم سـاختار اصـلي    ةبدون شك وظيف

 .ي شهر را بايد بـه عهـده گيـرد   كالبدي، اجتماعي و اقتصاد
بـه صـورت خطـي     بندي و سـاختار اصـلي الزامـاً    استخوان
گذار)،  ثيرتأي ها (هستهاي  تواند به صورت نقطه مينيست و 

بـا محورهـا) و    ها (ارتباط هسته اي (محورها)، صفحه خطي
اجتماعي)  -(ارتباط فرم كالبدي و فعاليت اقتصادي مي حج
است فضايي كـه نيروهـاي    اي كهدر واقع ساختار شب .باشد

نشـاند و در بـرهم    ميمتفاوت و حتي متضاد را در كنار هم 
ما شهر را به صـورت شـبكه و سيسـتم     ها نآ نهاد و برآيند

در ايـن   كنـيم.  مـي و فضايي درك  اي ، خطي، شبكهاي هسته
ي زنـده و  ها كه بافت ي شهرها كه ساير قسمتاست  حالي

 ـ   در حال تغيير شهر ه طـور غيرمسـتقيم و بـا    اسـت بايـد ب
يي كه به اين منظور تهيه ها استفاده از ضوابط و دستورالعمل

تـا حـدود زيـادي از     هـا  د هدايت كرد. ايـن بخـش  نشو مي
ــل برخوردار ــدآزادي عم ــاكن ن ــين آن او س ــد در  م توانن
دادن به فضاهاي  اختيار شكلو د ونچارچوب كلي تدوين ش

  فعاليت خود را داشته باشند.
  

 ها  يادداشت

 كـه  اند شده دهينام گوناگون يها نام به مدل نيا يشهرها. 1
 شـهر  ك،ي ـشـده، شـهر ارگان   يريگ شكل :است جمله آن از
 بـه  خـود  خودفرمـا،  ده، خودسـازمان  خـودرو،  شـهر  ،يسنت
 ـ از طرح بدون و يخود  ـ شـده  هي ـته شيپ  ,Self-orderedاي

organic, spontaneous, unplanned, accumulated, 

traditional, indigenous .  
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 ـز يها نام به مدل نيا يشهرها. 2 : انـد  شـده  دهي ـنام ري
 ،يدهــ شــكل ،يلــيتحم نظــم شــده، يطراحــ/يزيــر برنامــه
 ,planned, designed: اي هدفمند و شده تيهدا شده، كنترل

ordered, deliberate, purposeful, controlled, guided.  
 ابوجـا  وستان،هند در نو يدهل پاكستان، در آباد اسلام. 3

 ـز ديجد يشهرها ... و هيجرين در در  اًخصوص ـ يگـر يد ادي
 قـرن  خلال در كه افتي توان يمدر حال توسعه  يكشورها
  .شدند ساخته اساس نيا بر گذشته
 شـكل  خيتـار توان به كتاب  براي اطلاعات بيشتر مي. 4
زاده رجـوع   نوشتة جيمز موريس و ترجمة راضيه رضا شهر
  كرد.

5. Liaise Faire Liaise Passé 
6. Market Aid 
7. Market Replacement/substitute 
8. René Descartes 
9. Mark Fortier 
10. Petrus Ramus  

11. Martin Heidegger   
12. Frankfurter Schule 
13. Georg Simmel 
14. Accumulated City 
15. Factual Culture 
16. Function 
17. Rationalism 
18. Lucio Costa 
19. Anti-Brasilia 
20. Intellectual Dogmatism 
21. Walter Burley Griffin 
22. David Émile Durkheim 
23. Henri Bergson  
24. David Crane 
25. Paul Klee 
26. Fumihiko Maki 
27. Public domain 
28. Miletus 
29. Llewellyn-Davis International 
30. Jacquelyn Robertson 
31. New York City Special Zoning Districts  
32. Lysander and Flower Mound 
33. David Crane & Partners  
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